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  آموزش ناكارآمد

شروع ماه مهر گرچه مصادف است با ابتـداي خـزان طبيعـت و 
و  بودند اما حركت ريختن برگ درختاني كه در بهار، سبز و شاداب

نشاط، اميد است  و شود كه شورجوشي در كشور ما آغاز ميوجنب
انداز ي روشن، نويد همـت و پشـتكار و چشـماآينده و ايمان به
هاي كسب دانـش و رقي! در اين ماه مهرباني، دروازهپيشرفت و ت

آموز و دانشجوي ايراني گشـوده ها دانشبه روي ميليون آگاهي
د و روز هاي محكمي بردارنـشه، گامشود تا در شهر علم و انديمي

هاي بصيرت اي ناآگاهي و تاريكي، افقهبه روز با كنار زدن پرده
كشورشـان بگشـايند. هـر سـال  و دانايي را در برابر خويش و

 ان خود را روانهو مادر با هزاران اميد و آرزو فرزند ها پدرميليون

د، براي ساختن به نوبه خو كنند تا بتوانندها ميمدارس و دانشگاه
آينده ايران آباد و سربلند نقشي ايفا كنند. هـر سـاعت تحصـيل 

ها تومان هزينه براي وجوانان و جوانان ايراني، ميليونكودكان و ن
دارد اما آيا همه مواد درسي كه به ذهن و حافظه فرزندان  كشور

شان نقشـي ايفـا شود، براي سرنوشت آنان و ميهنايران وارد مي
  كند؟مي
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اين حقيقت براي همه والدين، مسئولان مدارس، آموزگـاران،     
دبيران، استادان دانشگاه و مسئولان امور آموزشي كشورمان ثابت 

ها لبريز ما چه در مدارس و چه در دانشگاه شده كه نظام آموزشي
ها هـيچ از مباحث و مواد آموزشي است كه دانستن و ندانستن آن

يكي از  موزان و دانشجويان ندارد.آسودي براي بسياري از دانش
ان تيادت هست در دوران دبيرس« گفت:هاي قديمي ميهمكلاسي

هـاي كشـورهاي صرف كرديم تا اسامي رودها و كوه وقت چقدر
دو مجهـولي را  هايبه حافظه بسپاريم و چقدر معادله همسايه را

ها در زندگي فعلي كه هيچ يك از اين آموزشحل كرديم در حالي
در هياهوي زندگي روزمره كنوني براي ما چه  كاربردي ندارد!ما 

گيرد و كند كه فلان رودخانه از كدام كشور سرچشمه ميفرقي مي
  »پيوندد؟در كدام كشور به دريا مي

هـاي زبان دوستي كه رشته تحصـيلي دانشـگاهي او يكـي از    
هي، پس از پايـان تحصـيلات دانشـگا«گفت: خارجي بود نيز مي

 100انگشـتي ديـدم از بـيش از م شدم اما با يك حساب سرمترج

 10واحد دانشگاهي در باره ادبيات و زبان خـارجي، حـد اكثـر 
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بود وگرنه اشعار يك شـاعر چنـد  كارگشا و مفيد واحد آن برايم
كند؟ متأسفانه به ترجمه متون امروزي مي سال پيش، چه كمكيصد

يك جمله  ها،و مرگدن بسياري از اشعار و تاريخ تولدها حفظ كر
گو با يك فرد خـارجي اضـافه وهاي ما براي گفتهم به آموخته

در  نكرد! به همين دليل براي من و دوستانم بسيار دشوار است كـه
 مواجهه با يك فرد خارجي بگوييم تحصيلات دانشـگاهي در بـاره

د جمله معمولي با زبان و ادبيات او داريم در حالي كه از بيان چن
رايج در آن زبـان، نـاتوان  هايكنايه ها والمثلاز ضرباستفاده 

  »هستيم.

كـم  و زينههضعف نظام آموزشي پر  ها تنها دو نمونه از نقاطاين    
بـه  رسد نظام آموزشي ما بايدمي نظربازده در كشور ما است. به

هايي كتاب آموزان مجبور نباشنداي اصلاح شود كه همه دانشگونه
با  مورد آزمون قرار گيرند كه اساساً و در باره آنرا مطالعه كنند 

شايد اگر همـين  رشته و شغل مورد نظر آنان هيچ تناسبي ندارد!
التحصـيل شـدن خيـل ه رعايت شود، در آينده شـاهد فارغنكت

  سال تحصيل، از انجام يك كار  12آموزاني نباشيم كه پس از دانش
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  عملي ساده ناتوان باشند.

التحصـيل شـد، دبيرستان فارغاز  آموزيدانش قرار نيست هر    
و با سرعت وارد يك دانشگاه شود! چنين امري نـه ممكـن  لزوماً

كه دوران دبيرستان را به پايان  است و نه مفيد! گروهي از جواناني
آورند اما فضـاي به حركت در هاي توليد رارسانند، بايد چرخمي

گـويي هـيچ  ؛ر استهاي ما فضاي رقابت كنكوغالب بر دبيرستان
آموزان وجود نـدارد. دانش جز ورود به دانشگاه براي ايآينده

همين باور نادرست موجب شده كه طي چند دهه گذشته، كشور ما 
بيكار، با انبـوهي  هايمواجهه با سيل ديپلمه ندورا پس از گذر از

افراد ميانسـال ايرانـي در رو شود. بيكار روبه هايتحصيلكردهاز 
خود چند بار شاهد تغيير نظام آموزشي از نظام قديم به  مدت عمر

ها از اين نظام كداماند اما هيچبوده جديد و از جديد به جديدتر
بـالا، هـم نظـام  نتوانسته تب كنكور را پايين بياورد و همين تب

هم بازار كـار ايـران را دچـار تشـنجي  آموزشي دانشگاهي و
پي درمون و خطاهاي پيهميشگي كرده است. اكنون و پس از آز

روشن شده كه ايران ما نياز به نسـلي  متوليان امر آموزش، كاملاً
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، پر انرژي، مولدّ، دانشمند و نوآور دارد نه گروهي مـدرك فعال
  دستِ پرتوقع بيكار.به

  »سپيدار«

  گل واژه

  (ع)مؤمنانامير ياد خدا، داروي بيماري جان است.* 

  باش كه نمايي!ي كه باشي يا چنان يا چنان نما* 

  يا خاموش باش يا حرفي بزن كه از خاموشي بهتر باشد!* 

از طريق افكار مثبت، مهار كنيـد. هايتان را گيريد احساسياد ب* 
زيـرا او از شـاهرگ بـه مـا ؛ ها استدل بخشآرامياد خدا * 

  تر است.نزديك

  يا درست حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن!* 

  تر است.يي خوشيار اگر نادان باشد، تنها* 

  ها است!دن تو به ناتوان، از برترين صدقهياري رسان* 

  پذير!باش دلپذير يا دلي داشته باش سخنخني داشتهيا س* 

  خورد.با اشتهاي بهتري غذا مي رو،خو و خندهيك فرد خوش* 

  تر است.ابله سواد،بي كرده، از يك ابلهيك ابله تحصيل* 

  ايط ديگر چندان اهميتي ندارد!اگر يك اراده قوي باشد، شر* 
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سازد نه اينكـه در انتظـار آن ها را ميانسان خردمند، فرصت* 
  بنشيند.

  شود.زياد قدرتمندتر مي انسان قدرتمند، با بخشش* 

  توان يك انسان ناسپاسِ خوشبخت پيدا كرد!هرگز نمي* 

  اشتباه در مسير حركت

 و نارضايتي، زمان اصلاح تصميمات ما چه موقع است؟ پريشاني 

دهند، در راهي هسـتيم كـه هايي هستند كه به ما نشان ميسرنخ
 ايد كه پريشانيغيير دهيم. آيا تا كنون فكر كردهبايد مسير آن را ت

هاي مثبتي باشـند؟ اگـر ايـن توانند احساسو نارضايتي هم مي
عوض كنيم، مثبت  پريشاني باعث شود ما مسير غلط را نارضايتي و

  هستند!

 سوده شويد! وقتي باور داشته باشيم همه چيزهـايي كـه در آ
مفهـوم ايـن سـخن  ؛آيد، به نفع ماستزندگي براي ما پيش مي
هاي كوچك و بي معني را به حرف«:  شويمارزشمند را متوجه مي

كوچـك  هاي بي معنيپس حرف »جلوه ندهيم. زور، بزرگ و مهم
  شوند.مي

  »سپيده خليلي«
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  تنها راه رهايي

مستقيم غافل از آنكه شما صراط دنبال راه نجات هستمهاست بهسال
بيرون كشيدن مـن از و تنها راه رهايي هستي! هيچ ريسماني در 

رسـد. شـما شـما نمي الوثقايعروه المتين وها به حبلچاه منيتّ
هاي تار براي گمگشتگاني هستي كـه راه را از ستاره فروزان شب

اي هستي كـه مراعات كننده هربانشناسند! شما آن مبيراهه نمي
دانـد و يادشـان را از خـاطر تك فرزنـدانش را مياحوال تك

اي دست نوازش از سر رد! شما آن دعاگويي هستي كه لحظهبنمي
شما آن خزانه علمي هستي كه خردهـاي  دارد!فرزندانش برنمي

  ها آگاهي!كند و به باطن سينهناقص و تشنه را سيراب مي

شما را داشـتم! چـه عهـدي  ن ياري و ياراي همراهيكاش توا    
از مقدم داشتن شما بر خود و چه كاري نيكوتر از دعـا  ارزشمندتر

انديشم با خود مي بر فرج شما در اين شرايط سخت زندگي بشر؟!
روزهاي پاياني نبودنت بودند و انتظار آمدنت بـه  اگر اين روزها،

داشتيم و چـه شـور و ميچه حال و هوايي  ؛رسيده بود پايان راه
  ها و ديشهـپويي! چقدر شيرين است اين انچه تلاش و تكا شعفي و
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  حتي خيال آمدنت! ترچه شيرين
  »اميد ارغوان«

  دعاهاي طه و انبيا

 هايكنيم كه در سورهاشاره مي در اين شماره از بشري به چند دعا

  طه و انبيا ذكر شده است:

: )Σ(ده حضـرت موسـيدعـا كننـ :28تـا  25سوره طه، آيات 

و  و كارم را برايم آسان گردان! ؛ام را گشاده كنپروردگارا! سينه«
  »مرا بفهمند! تا سخنان ؛گره از زبانم بگشاي

و وزيـري از «: )Σ(: دعا كننـده حضـرت موسـي32تا  29ت آيا
هارون را! با او پشتم را محكـم خاندانم براي من قرار ده، برادرم 

  »يك ساز!را در كارم شر و او ؛كن

پـس بلندمرتبـه اسـت «: )δ(: دعا كننـده پيـامبراكرم114آيه 
به (تلاوت) قرآن عجله  خداوندي كه سلطان حق است! پس نسبت

و بگو: پروردگـارا!  ؛ش از آنكه وحي آن بر تو تمام شودمكن، پي
  »افزون كن! علم مرا

و ايـّوب را «: )Σ(: دعا كننده حضـرت ايـّوب83ا، آيه سوره انبي
خواند (و عرضه داشـت):  آور) هنگامي كه پروردگارش را ياد(به
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ترين و تـو مهربـان ؛وردهبدحالي و مشـكلات بـه مـن روي آ
  »مهرباناني!

آور) در و زكريا را (به يـاد«: )Σ(كننده حضرت زكريا: دعا89آيه 
 آن هنگام كه پروردگارش را خواند (و عرض كرد): پروردگار من!

و تـو بهتـرين  ؛ن عطا كن)به م نديمرا تنها مگذار (و فرزند بروم
  »وارثاني!

پروردگـارا! «: (و پيامبر) گفت: )δ(اكرمكننده پيامبر: دعا112آيه 
اين طغيانگران را كيفر ده)! و پروردگار ما  به حق داوري فرما (و

هاي نارواي شـما، از او وند) رحمان است كه در برابر نسبت(خدا
  »طلبم!استمداد مي

  »دانشنامه اسلامي«

  تغيير از عينك خود

اش كي از دوستان خـود در بـاره همسـايهروزي زن جواني با ي
بايد ببينـي كـه « كرد. وي گفت:درددل و مرتب از او شكايت مي

يه ننگ است كـه انسـان چقدر كثيف هستند. ما اشها و خانهبچه
هـايي كـه روي اي داشته باشد. نگاهي به آن لباسچنين همسايه

ها و روي ملافـه هاي سـياه رااند بينداز! لكهطناب آويزان كرده
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گفـت:  طرف پنجره رفت وهدوست زن جوان ب »بيني؟ها ميحوله
 تميـز هسـتند. همـه ايـن هاي آنها كاملاًكنم لباسمن فكر مي«

  »هاي كثيف، از شيشه پنجره شماست!لكه

هاي همسـايه مان را پاك كنيم، لباساگر شيشه پنجره خانه    نكته
ها در حكم عينكي هستند رسد. اعتقادات و انديشهنظر ميتر بهتميز

ايم و از پشت پنجره و دريچه افكارمـان زده كه ما به چشمان خود
بينيم نتيجـه و بازتـاب اين، آنچه مـيكنيم. بنابربه دنيا نگاه مي

دنياي  ايم. زشتي نه دراي است كه براي خود انتخاب كردهانديشه
هاي اعتقادي ماست. اگر آينه و داشته هاضاوتبيرون بلكه نتيجه ق

مان تميز نيسـت و بينيم، به اين خاطر است كه صورترا كثيف مي
  شود.انعكاس ناپاكي آن در آينه منعكس مي

بينيم. گونه كه هستيم ميگونه كه هست، بلكه آنما دنيا را نه آن    
م، نتيجه دهيهايي را كه به اتفاقات زندگي نسبت ميخوبي و بدي

هاي شخصي ماست. اگر نخواهيم كه بد ببينيم، ها و قضاوتانديشه
وسـتان و د يـا شـغل ،خودمان جاي تغييرنيم! اغلب بهبيبد نمي

اگر ما بهتـر شـويم، دنيـا بهتـر  كنيم.مان را عوض ميهمراهان
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تري بـراي ادتر شويم، دنيا را مكـان شـادمانهشود. اگر ما شمي
هاي مـا آغـاز تغييرات، از تغييـر انديشـه م. همهيابيزيستن مي

كند زيرا دنيـا همـان تغيير نكنيم، چيزي تغيير نمي شود. تا مامي
ترين شود. اصيلمي بينيم و همه تحولات از ما شروعاست كه ما مي

ها و افكار ما است. ايـن، دارترين تغييرات، تحول در انديشهو پاي
خاب و تسلط بر سرنوشت قدرت و آزادي انت ؛قدرت يعني آزادي و

  و زندگي ما!
  »محمديسعيد گل«

  رنج و گنج

  برو كار ميكن مگو چيست كار

  كه سرمايه جاوداني است كار

  نگر تا كه دهقان دانا چه گفت

  به فرزندگان چون همي خواست خفت

  كه ميراثِ خود را بداريد دوست

  كه گنجي ز پيشينيان اندر اوست

  من آن را ندانستم اندر كجاست

  ژوهيدن و يافتن با شماستپ
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  نيدكِشتگه بركَ هَچو شد مِهر مَ

  همه جاي آن زير و بالا كنيد

  نمانيد ناكنده جايي ز باغ

  بگيريد از آن گنج، هر جا سراغ

  پدر مُرد و پوران به امّيد گنج

  به كاويدن دشت بردند رنج

  به گاو آهن و بيل كندند زود

  همينجا همانجا و هر جا كه بود

  آن سال، از آن خوب شخمقضا را در 

  ز هر تخم برخاست هفتاد تخم

  شاننشد گنج پيدا ولي رنج

  شانچنان چون پدر گفت، شد گنج
  »لشعراي بهاراملك«

  گناه رايج

گفـتن  ؛ز كسي است كه در مجلسي حاضر نيسـتغيبت، بد گفتن ا
خوش ندارد گفته شود.  هاي كسي پيش كسي يا كساني كه اوعيب

كه خودساخته  كلامي است و از سوي انسانيغيبت، نوعي تخريب 
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. فـرد رديـگ، صـورت ميبر او حـاكم اسـت امّارهنفس نيست و
كننده تخريب شخصيت، اعتبار و آبروي ديگـران را انجـام تغيب
كبيره از نگاه ديني و يك رذيلـه اخلاقـي و دهد كه يك گناهمي

ن ن امر هم در روح و رواآسيب جدي در روابط اجتماعي است. اي
مدت دارد و هـم بـه ارتباطـات كننده تأثير طولاني شخص غيبت

ها غيبت در جهل، كفر و شرك انسانريشه  زند.ها آسيب ميانسان
بـا  يك بيماري بدخيم و شـايع در روابـط است. متأسفانه غيبت،

  ديني وجود داشته باشد. ديگران است كه نبايد در جامعه

در قرآن كريم نهي  صراحتاًاين گناه     نگاه قرآن كريمغيبت از 
تحريم شده است و اهل ايمان بايد از اين گناه برحذر باشند. در  و

، رابطـه سوره حجرات، به روشني بيان شده كـه غيبـت 12 آيه
كننده، فاقـد ظن و تجسس دارد و نيز افراد غيبتمستقيمي با سوء

سـي تقوي هستند. البته در انتهاي همين آيه اشاره شده كه اگر ك
وبه برود زيـرا خداونـد سراغ تبه تكب اين گناه شد، بايد فوراًمر

سنگين بودن گناه غيبت، فقـط  پذير است اما با توجه بهبسيار توبه
اين حرام خطرناك رهـا  تواند خود را از شرميننده واقعي كتوبه



 15

فرمودند كه در باره چيزي كه خودت نديدي،  )Σ(امام صادق كند.
ناي چيزي كه ديگران براي تـو گـزارش نكن بر مب حكم و قضاوت

  كنند.مي

خداوند در آيه ياد شده، غيبت كردن را مسـاوي بـا خـوردن     
از همـين تشـبيه معلـوم  گوشت مردارِ حرام گوشت قرار داده و

كسـاني كـه در  ؛زده اسـتكه غيبت، كار افراد قحطـيشود مي
ر د غـذاي لازم اند و چونآن قحطي زده مباحث توحيد و معارف

براي زنده ماندن، به آبرو  ؛انده بدن خود نرساندهاين معارف را ب
دارند. آنان در زنند و از آن لقمه برميو اعتبار ديگران چنگ مي

كسب فضايل اخلاقي و داشتن سبك زندگي دينـي، اهـل حـلال 
 ؛وافراد نه اعتبار دارند و نه آبراين  نيستند و ميل به حرام دارند.

  ها را كسب كنند.راه حرام، اين نداشتهخواهند از پس مي

سوره نساء نيز خداوند با اشاره به حقيقـت غيبـت  148در آيه     
فرمايد كه خداوند از عنوان يك گناه زباني، با صراحت تأكيد ميبه

زباني در ايـن آيـه، امـوري  بد از ورمنظ اين كار راضي نيست.
غيبت اسـت.  بهتان، نكوهش ديگران، بدگويي و نفرين و همچون
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او را بيان كنيم  در كسي هست ولي ما حق نداريم عيب گاهي عيبي
به عيب او پي  زيرا ممكن است آن فرد مايل نباشد كساني كه هنوز

را از زبان ديگران بشنوند و او را مورد تمسخر  عيباند، اين نبرده
  و ريشخند قرار دهند.

  »حسين يوسفي«

  چتر قرمز

رسيد كه هميشگي خواهد مي نظرو به شدتر ميخشكسالي گسترده
اميد شده بودند. ز كشاورزان نسبت به آينده خود نااي ابود و عده

مانـدن محصولات كشاورزي بلكه بـراي زنده باران نه تنها براي
تر شد، مسئولان حياتي بود. زماني كه وضعيت وخيم مردم شهر نيز

د باران ببـارد. كليسا تصميم گرفتند دعا كنند و از خداوند بخواهن
جوي فرصـتي وكليسا جمع شدند. هر كس در جست همه مردم در

با دوستان نزديك خود صحبت كند. كشـيش مشـغول آرام  بود تا
  كردن حضار بود تا جلسه دعا را شروع كند.

وي ناگهان متوجه دختر كوچكي شد كه در رديف جلو به آرامي     
درخشيد و چتر ن مياز هيجا در جاي خود نشسته بود. چهره دختر

داشت و دختر آمـاده اسـتفاده از آن بـود.  قرار قرمزي كنارش
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به لبخند واداشت چون به  زيبايي و معصوميت آن دختر، كشيش را
پي برده بود. هيچ يك از حاضران، چتر با خود نيـاورده  ايمان او

اما آن دختر از خـدا  بود. همه آنها براي نماز باران آمده بودند
  اشت با باراني كه نيازمند آن بودند، به او پاسخ بدهد.انتظار د

عمل است! از تو حركت، از خدا بركت!  ؛بهترين دعا، ذكر نيست    
بركت، همان اجابت است. با هر قدمي كه براي انجام كارهايمـان 

  كند.ما را اجابت مي هايداريم، خدا بيشتر خواستهبرمي
  »مسعود لعلي«

  بيرون رفتن از بهشت

و حوا را وسوسه كرد تا آنها لغزيدنـد و آن  )Σ(ليس آنقدر آدماب
شـان در بيرون كرد. هر كدام دو را از جايگاه آرامي كه داشتند

يك گوشه از كره زمين جاي گرفتند! آنها به سـبب يـك اشـتباه 
كوچك، جريمه سنگيني را پرداختند زيرا خداوند به آنها گفته بود 

ده او گـوش ندهنـد. فريبنـ خناناز ابليس برحذر باشند و به س
كه گروهي از در حالي از اين بهشت بيرون برويد«خداوند فرمود: 

سوي واهند بود و اگر هدايتي از من بهشما، دشمن گروه ديگري خ
  رگز ـ، هردـيروي كـرا پـت مـدايـه هـشما آمد بپذيريد. هرك
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  »شود.روز نميگمراه و تيره

ان بهشـت موعـود را همـ )Σ(مبرخلاف آنكه گروهي بهشت آد    
مـين زي هاي زيبـابهشت آنان، يكي از باغ دانند ولي ظاهراًمي

هركـه در آن  بهشت موعود، جاودانه اسـت و اولاً بوده است زيرا
ده اسـت كـه در روايات آم رد شود، بيرون نخواهد رفت. ثانياًوا

و ماه بر  هاي اين جهان بوده كه خورشيدبهشت آدم، باغي از باغ
تواند به درون بهشت ابدي راه ابليس هرگز نمي تابيد. ثالثاًمي آن

پايـان حركـت  بهشت، در آنجا وسوسه كند. رابعاً يابد و فردي را
حال آنكه اين ماجرا، آغاز سـير انسـان  ؛ر در اين جهان استبش

  بوده است. 
  »احمد بانپور«

  گر باش!چاره

د. روزي، الاغ كردنـاي زندگي ميتعدادي از حيوانات در مزرعه
درون چاه افتاد! بقيه حيوانات جمع شدند و شروع به سر و صـدا 
كردند تا صاحب مزرعه فكري براي نجـات الاغ بكنـد. صـاحب 

الاغ پير بود  ؛فكر كردن، راهي به ذهنش رسيد مزرعه پس از كمي
ها را صدا كرد و به هر دار، همسايهشد! مزرعهو چاه هم بايد پر مي
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بيلي داد تا همگي با هم چاه را پر كنند. الاغ در همان  يك از آنها
لحظه اول فهميد كه قرار است چه اتفاقي برايش بيفتد. شروع كرد 
با صداي مهيبي به فرياد زدن ولي اندكي بعد ساكت شـد و همـه 

كه آنها با بيل خاك روي در حيرت فرو برد! در حالي حاضران را
ر چنـد بيـل خـاك، تكـاني بعد از هـ الاغ ريختند،سر الاغ مي

طور همين كشيد! الاغها ميخورد و خودش را بالاي آن خاكمي
  دفعه از چاه بيرون پريد و فرار كرد.تا يك هايش ادامه دادبه تكان

  »اباصلت رسولي«

  هديه شيطان

روزي پيرزني به يك برنامه راديويي زنـگ زد و از خـدا كمـك 
اش مشكلات زيادي زندگي مينخواست. او زني فقير بود و براي تأ

دين كه شنونده همان برنامه راديـويي بـود، داشت. يك فرد بي
اين، آدرس او را از بنـابر تصميم گرفت آن زن را مسخره كنـد.

د غذايي گرفت و به منشي خود دستور داد مقدار زيادي موا راديو
وقتـي «ن به منشي خود چنين گفت: ديبراي پيرزن ببرد. مرد بي

فرستاده، بگـو از طـرف  پرسيد: اين غذاها را چه كسيزن از تو 
  »شيطان است!
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زن با ديدن مقدار زيادي مواد  وقتي منشي به خانه پيرزن رفت،    
هاي غذايي را خوشحال شد و تشكر كرد. سپس بسته غذايي بسيار

خـواهي نمي«پرسـيد:  به داخل خانه كوچكش برد. منشي از او
نـه، «پيرزن گفت:  »رستاده است؟ه كسي اين غذاها را فبداني چ

شيطان هم بايد  براي من مهم نيست! زيرا وقتي خدا دستور بدهد،
  »اطاعت كند!

  باز كنيد! برُميان

 ريزي شدهاز كنيد! يك مسير كوتاه و برنامهبر ببراي خود يك ميان

اگـر  دهد.سوي داشتن اندامي مناسب سوق ميورزشي، شما را به
 انـدامبه باشگاه برويد، در سه تا چهار ماه  سه يا چهار بار در هفته

بر براي رسيدن به يك كاميابي ميان اين يك ؛خوبي خواهيد داشت
سمت استقلال مالي مدت، شما را بهت! يك مسير كوتاهچشمگير اس

برد. اگر محصولِ با كيفيتي را ارائه كنيد و ارزش مشتريان خود مي
شرفت دهيد، بدون نگراني را در آن زمينه پي را بدانيد و كار خود

 درآمدي كافي خواهيد داشت! اين هم يك مسـير كوتـاه بـراي

  موفقيت است!
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بـرد. اگـر سمت روابط قوي اجتماعي مييك ميانبر، شما را به    
لبخند بزنيد، گوش دهيد و سخاوتمندانه با خانواده و كارمندان و 

باشيد،  مردم رفتار كنيد، دوستان زيادي خواهيد داشت. اگر مؤدب
مسير كوتاه  به هر جا برويد از شما استقبال خواهد شد. اين هم يك

  براي موفقيت چشمگير است!
  »فائزه درگاهي«

  رحمانيتّ حق

  لطف خدا بيشتر از جُرم ماست

  نكته سربسته چه داني، خموش

مردي زندگي خـود را  )Σ(روايت شده كه در زمان عيسي چنين    
در آلـوده ـقروف بود. مرد آنمع ناهـو به جهالت و گ تلف كرده

همواره مست بود و زندگي  كه ابليس از وي در خجالت بود. او بود
كرد، او هرگز كار نيكي انجام نـداده را در هواپرستي سپري مي

  بود.

گذشت كه در آن مسـير، خانـه از مسيري مي )Σ(روزي عيسي    
 ناگهان را ديد و )Σ(در همين حال، مرد گنهكار عيسيعابدي بود. 

زاري به پاي او افتـاد. او بـا  از دخمه خود خارج شد و با گريه و
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او از عمري كه در غفلت سـپري  »من گنهكارم.«گفت: خجالت مي
 همـه عمـر را از«گفت: كرد و ميكرده بود، ابراز شرمساري مي

ام. اي عيسي! به پروردگـارت دست داده و هرگز كار نيكي نكرده
  »رگذرد.و از من د را ببخشد بگو گناهانم

نه بيرون آمد در همين حال، مرد عابد با عصبانيت و غرور از خا    
مرد گنهكار فاسد، درخور ما اين  اي عيسي،«و با ترشرويي گفت: 

خود اي كـه بـهچه كـرده« سپس رو به مرد كرد و گفت: »نيست.
كارهايي كه خودت  خاطراي؟ بهو نزد ما پاكان آمده زحمت داده

سـپس زيـر لـب گفـت:  »زخ خواهي رفت.اي، به دودادهانجام 
  »با اين مرد كثيف حاضر مكن. خداوندا! روز قيامت مرا«

وحي آمد  )Σ(ظه، از طرف خداوند رحمان به عيسيدر همان لح    
من دعوت هر دوي  ؛گنهكار كه اگر آن مرد، عابد است و اين مرد،

كرده و زندگي آنان را قبول خواهم كرد. آن مرد، گناهان زيادي 
هر كـس  را تلف كرده اما با گريه و پشيماني سراغ من آمده است.

اميدش رحمتم نا سراغ من بيايد، من ازبا درماندگي و پشيماني به
نهـايتم او را بـه اين مرد را بخشيدم و به لطـف بي نخواهم كرد.

هركس بدي كند، يا بر خود ستم كند و سـپس « .بهشت خواهم برد
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 »يابـد.وند توبه كند، خدا را آمرزشگر و مهربان ميبه درگاه خدا

، ايكه تو از هر رحمت كننده پروردگارا! حقاً« 111سوره نساء آيه 
  )Σامام حسين( »تر هستي.رحم كننده

  »صابر قاسمي«

  هاي واقعيوعده

توانيد كمتر وعده بدهيد و بيشتر كار تحويل بدهيد! تا حدي كه مي
چهارشنبه انجام دهيد، بگوييد تا جمعـه  توانيد كاري را تااگر مي

برد، دهم. اگر انجام كاري براي شما يك هفته زمان ميانجام مي
، بگوييد دو هفته و اگر براي انجام كاري به دو نفر نيرو نياز داريد

  بگوييد سه نفر!

منظور از اين كار، فريبكـاري و دروغ نيسـت     وعده بيجا ندهيد
شي و آينده نگري است. اگر در كارتـان اندينوعي دور بلكه صرفاً

اشتباه كرديد، صادقانه به اشتباه خود اعتراف كنيـد و هميشـه در 
در نظر بگيريد. مطمئن  محاسبات خود، احتمال درصدي از خطا را

درصـد خطـاي كـم  دليلتوانند شـما را بـهباشيد ديگران نمي
  بازخواست كنند.

  ايد و نبايد بودن خلق شده براي بهترين البته فراموش نكنيد شما    
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 تفاوت باشيد. اتفاقـاًتان بيهداتگيري مديران، نسبت به تعبا سهل

توانيد بيش از انتظار مديران، كار مي جا است كهنكته ظريف همين
قرار است گزارشي  ما وعده و وعيد بيجا ندهيد. مثلاًتحويل دهيد ا

 شـود امـا اگـررا تا روز دوشنبه تحويل دهيد، گزارش آماده مي

هاي اجرايي ز يك گزارش سطحي باشد و شامل طرحچيزي فراتر ا
شود و به آن غافلگير مي آن موضوع هم بشود، مدير شما با ديدن

كـار، رقبـاي گويد. در واقع با ايننبوغ شما آفرين مي توانايي و
  كنيد.اصلي را از دور رقابت حذف مي

مطرح كنيد، همراه بـا آن اگر قرار است پيشنهادي را در جلسه     
لعمل كـاري همـراه بـا ااي از دسـتوركامل و ويرايش شده متن

كـار، شـما را متمـايز از ها را نيز ارائه دهيد. اينبرآورد هزينه
فراتـر نرويـد و  كند اما مواظب باشيد از حـد خـودديگران مي
به نحو احسن انجام  هاي واگذار شده را بپذيريد و آنها رامسئوليت

  د.دهي

 شايد توضيح واضحات باشد اما كار شما بايد يك كار جالب و تازه    

سـت خسته كننـده. گـاهي لازم ا باشد نه يك تاكتيك تكراري و
منظور اين است كه بيشتر وقت  ؛خاموش كار كنيدصدا و چراغبي
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 هاي كاري بپرهيزيـد.به سكوت بگذرانيد و از خودنمايي خود را

كنـد عده كار زياد بدهيد، مدير عادت مياگر شما از همان ابتدا و
 كه هميشه شما را در حال پركاري ببيند و ديگر عذر شما را بـراي

 پذيرد. بهتر است كارتان را به موقع و تمام و كمـالكاري نميكم

  انجام دهيد و همين!

در تاريخ معيني تحويل دهيـد، اگـر  ايد كاري رااگر قول داده    
ايـن  ؛دبيدار بمانيد، عرق بريزيد و كار كنيلازم باشد تمام شب را 

 كار را انجام دهيد بدون اينكه انتظاري داشته باشيد. در واقع، اين

انتظار شما از خودتان است كه كار را به موقع و حتي گاهي زودتر 
 تحسـين تحويل دهيد. بسياري از مردم دوست دارند مورد تأييد و

 به آنهـا كـاري را ارجـاعبار كساني قرار گيرند كه براي اولين

توانم اين كـار را من مي«گويند: دهند. اين افراد با غرور ميمي
ثل اين افراد، مثل خورند. مَشكست مي اما در نهايت »انجام دهم!

اين كار مثـل آب خـوردن «گويند: كساني است كه در ابتدا مي
  كنند.و در انتها فردي بي كفايت و نالايق جلوه مي »است!

  »م، شهلا پروينمترج«
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  زمين و خورشيد

ترين فاصـله بـا خورشـيد قـرار ره زمين در نزديكچه موقع ك
ــين مي ــين ب ــره زم ــرد؟ ك ــاي گي ــاه دي 13و  12روزه م

كند. ترين فاصله را با خورشيد پيدا مينزديك ژانويه)،وسوم(دوم
كند زيرا كره زمـين در يـك فاصله بين زمين و خورشيد تغيير مي

چرخد. زمـاني كـه زمـين خورشيد مي كل به دورمدار بيضي ش
 »پـري هليـون«فاصله را با خورشـيد دارد، بـه آن ترين يكنزد

گويند. زماني كه زمين در دورترين فاصله نسبت به خورشـيد مي
ماه پس از پري هليـون  6كه  است »آفلِيون«گيرد، دوره قرار مي
  هد.دو يازدهم تيرماه (اول و دوم جولاي) رخ مي در دهم

از  ميليون كيلومتري 147در فاصله  در هنگام پري هليون، زمين    
ميليـون  152خورشيد است اما در آفلِيون، اين فاصله به حـدود 

 رسد. وقتي فواصل سيّارات را در منظومه شمسي با همكيلومتر مي

بين دو عدد ياد شده اسـتفاده  كنند، از فاصله ميانگينمقايسه مي
خورشيد و كره زمين، اين فاصله كه يك واحـد  كنند. در موردمي

 ميليون مايل) است. 93ميليون كيلومتر (حدود  149فضايي است، 
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كيلومتر  161رعت حدود با س در صورت امكان، چنانچه هواپيمايي
كشد سال طول مي 10طرف خورشيد پرواز كند، حدود در ساعت به

  به خورشيد برسد. تا

كيلومتر در ثانيه دور خورشيد  5/30 كره زمين با سرعت حدود    
زمين به دور خورشـيد، معـادل  يعني يك دور گردش ؛گرددمي

هـاي پـري هليـون و روز است. با توجه به تاريخ دوره 5/365
ديك بودن به خورشيد، ربطـي بـه شود كه نزآفليون، روشن مي

هاي سال، بـه سـاعات روز و مسـتقيم هاي سال ندارد. فصلفصل
شعه خورشيد به سطح زمين بستگي دارد. اين شرايط تابش ا بودن

گردش كره زمـين ايجـاد  ها) به علت انحراف محورتغيير فصل(
  شود.مي

  »محمد شمس«

  آداب قطار

حضور در قطار هم مثل هر مكان عمومي ديگر، آداب مربوط بـه 
  خود را دارد از جمله اين موارد:

 راه داشته باشيد.همبند چشم براي خوابيدن در قطار، گوشبند و  

 واستيد پنجره قطار را باز يا بسته كنيد، از مسافر كناري ـاگر خ  
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  خود اجازه بگيريد.

  مراقب حفظ نظافت قطار باشيد و از سيگار كشيدن خـودداري
  هاي مشخص شده سيگار بكشيد.قسمت كنيد يا در

 وند و بالا و پايينتان در راهروي قطار، ندَمراقب باشيد كودكان 

  نروند و سر و صداي زياد ايجاد نكنند.

 .كيف دستي يا بارهاي ديگران را روي صندلي پرت نكنيد  

 هنوز تعارف صندلي بهتر به يك فرد بيمـار يـا سـالخورده، از 

  شود.اصول اوليه ادب اجتماعي محسوب مي

  ،به كسي كه در تقلاي جا دادن بارش در بالاي صـندلي اسـت
  »زهره زاهدي«                    كمك كنيد.

  آذربايجان غربي

بـه  در ابتداي سفر به استان آذربايجان غربي، بهتر اسـت سـري
  و اطراف آن بزنيم: هاي گردشگري شهر اروميهجاذبه

كيلومتري روستاي تمر و حومه قوشچي قـرار  2در     آتشكده تمر
  دارد.

كيلومتري شمال شرقي سـاحل درياچـه  2واقع در     بخش قلعه
  اروميه.
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 9درياچه اروميه و غربي كيلومتري جنوب 12واقع در     ه حسنلوتپ

  شرقي شهرستان نقده.كيلومتري شمال

نه. غربي جاده اروميه گلمانخاواقع در حاشيه جنوب     تپه كردسر
  شرقي اروميه.جنوب يكيلومتر 6گويي تپه: در 

خان تختـي، حجـاري اردشـير واقع در كوه قريـه    خان تختي
  بابكان.

واقع در داخل شهر اروميه (از آثار عهد سـلجوقيان).     ه گنبدس
  واقع در محل برادوست.     قلعه ديم ديم

  در محل صوماي. واقع    قلعه شهر بابك

  قيام). واقع در داخل شهر اروميه (خيابان    كليساي ننه مريم

كيلـومتري اروميـه.  3تپه، در قريه گوي واقع     گريآثار عتيقه
  شهر جنب بازار. واقع در مركز    امعمسجد ج

  در مركز شهر و امامزاده بركشلو.    مسجد سردار
  »محمدرضا فرخو«

  احاديث در باره غذا

رو باشــيد. دن، ميانــهدر غــذا خــور    روي در خــوردنميانــه
  رو هرگاه مردم در خوراك خود ميانه« فرمودند: )Σ(صادقامام
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  »ست.هايشان پايدار و محكم اباشند، بدن

و متعـادل غـذا بخوريـد.  سـعي كنيـد سـبك     سبُك خوردن
راكي اين نيست تدبير غذايي و رژيم خو«فرمودند:  )Σ(كاظمامام

  »م آن است كه چيزي بخوري اما سبك.رژي ؛نخوريچيزي  كه اصلاً

بپرهيزيد تا هوشيار از پرخوري     پرهيز از پرخوري براي هوشياري
پرخوري موجب از بين رفـتن و «ند: دفرمو )δ(اكرمبمانيد. رسول

  »نابودي هوشياري و زيركي است.

 )Σ(رست بمانيد. امام عليتند از پرخوري بپرهيزيد تا    تندرستي

اي كميل! شكمت را از خوراك پر مكن و براي آب هم «فرمودند: 
جا بگذار و براي هوا هم جايي قرار بده. تا اشتها داري، دسـت از 

كارها را انجام دادي، خوراك بر تو گوارا  خوراك بردار. اگر اين
  »و نوشيدن است. گردد. همانا تندرستي با كم خوردن

 تها نداريد بپرهيزيد.از خوردن غذايي كه به آن اش    اشتها به غذا

برحذر باش از آنكه بخـوري آنچـه «فرمودند:  )δ(رسول گرامي
  »شود.اشتها نداري كه باعث حماقت و ناداني مي

   )Σ(عليبودن هميشگي بپرهيزيد. امام از سير     دائميسير بودن 
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ردن بپرهيزيد كه ايـن از هميشه سير بودن و بسيار خو«فرمودند: 
  »انگيزد.برمي ها راها و رنجكار، بيماري

 )δ(اكرماز غـذاي حـرام دوري كنيـد. رسـول    حرام خوردن

اي از حرام بخورد، تا چهل شـب نمـازش هركه لقمه«فرمودند: 
گوشتي كه  هر مقبول نشود و تا چهل روز دعايش مستجاب نشود و

  »باشد. آتش به آن سزاوارتر ،داز حرام برويَ
  »مسعود سجودي«

  آويشن

ده نـعنوان طعم دهنده و مطبـوع كنهاي مختلف آويشن بهگونه
آور، ضد نفخ، ضد ميكروب، اربرد دارند. آويشن ضد سرفه، خلطك

است. اين گياه براي درمان تينـه ضد گرفتگي عضلاني  ضد قارچ و
كار ري پوستي) و شب ادراري كودكان بـهبيما آورسيكالر (نوعي

آور، عنوان دارويـي ادرارن بـهرود. در طب قديم، از آويشمي
جويـدن  ده اسـت.شـآور استفاده ميضدانگل، ضد نفخ و اشتها

ضد ميكروبي  آويشن براي تسكين درد دندان مؤثر است. خاصيت
دليل وجود ماده تيمول در آن است ولي با ي آويشن بهو ضد قارچ

 توجه به اينكه تيمول خاصـيت سـمي دارد، در مصـرف آويشـن
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اكسيدانت اسـت. مصـرف روي نكنيد. اين گياه حاوي آنتيزياده
نفس، برونشيت، سرفه، نفخ شكم، آويشن براي رفع تنگي جوشانده

اخوردگي سرفه، سرگيجه، سـردرد و سـرمسوءهاضمه، آسم، سياه
  شود.توصيه مي

عنوان ضد نفخ اسـتفاده از آويشن شيرازي به     آويشن شيرازي
صورت بخور در رفع علائم سرماخوردگي مصرف دارد شود و بهمي
شود. در طـب عنوان چاشني استفاده ميهاي آن نيز بهبرگ و از

عنوان تسكين دهنده درد مفاصل، ضـد نفـخ و قديم، از آويشن به
 Aمين شده است. آويشـن، ويتـاخوردگي استفاده ميرفع سرما

شود. زيادي دارد. به همين دليل، براي درمان شبكوري تجويز مي
و  ها را تحريـك كنـدف بيش از حد آويشن ممكن است كليهمصر

  باعث سرگيجه شود.
  »مهسا كارآموزيان«

  گيريايمني آبميوه

 به پريز، گيري ل كردن دوشاخه برق دستگاه آبميوهقبل از وص
  مطمئن شويد كه كليد دستگاه قطع است.

 .محفظه موتور دستگاه را هرگز داخل آب نكنيد  
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 گيري، دوشاخه و سـيم رابـط آن را قبل از استفاده از آبميوه
  چك كنيد.

 گيري، انگشت يا قاشـق يـا چنگـال را هرگز موقع كار آبميوه
  داخل محفظه آن نكنيد.

 قف كامل صاف بگذاريد و قبل از تو روي مكاني گيري راآبميوه
  گيري را باز نكنيد.كار دستگاه، تيغه آبميوه

 كند، ممكن است به اين دلايـل اگر موتور دستگاه حركت نمي
  باشد: كليد خراب است يا سيم رابط قطع است.

 موتور را خاموش  چرخد، فوراًدهد اما نمياگر موتور صدا مي
 اين، بايديا بوش خراب باشد. بنابرت بلبرينگ كنيد زيرا ممكن اس

و بوش را روغن كاري كنيد. در صـورتي  كاريگريس بلبرينگ را
دو قطعه خراب است، بايد آنها را عوض كنيـد. همچنـين  كه اين

سخت بين گردنده و تيغه گير كرده باشد، پـس  ممكن است اجسام
  اجسام سفت را خارج كنيد.

 اژ برق زياد است يـا موتـورولت يا كندموتور زياد گرم مي اگر 

سوز شده يا محور اصلي از جاي خود خارج شده است. ممكن است نيم
  ا اجسام سخت داخل ـار زياد يـار كار كند ولي بـور بدون بـموت
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  كنند.محفظه، از حركت تيغه جلوگيري مي

 ممكن است به ايـن دليـل  رسدبوي نامطبوع به مشام مي اگر
يا مايع به داخل موتور نشت كـرده يـا  باشد كه موتور گرم كرده

  موتور رطوبت هوا را جذب كرده است.

 يا تفاله به صورت ناهموار داخل  دستگاه لرزش و صدا دارد اگر
ها ل خود خارج شده يا گيرهظرف جمع شده يا صافي از حالت نرما

اند يا دستگاه در محل صـحيحي قـرار نگرفتـه متصل نشده كاملاً
  است.

 اجسام خارجي بـين  ي مشكل استجايي صافو جابهنصب  اگر
  پايه تيغه و پايه صافي جمع شده است.

 يا تيغه خراب است يا فاصـله  شودگرفته نمي ميوه كاملاًآب اگر
  بين صفحه زير تيغه و تيغه زياد است.

  يا ظرف شكسته اسـت يـا  كندميوه از دستگاه نشت ميآباگر
بنـدي ا آبافي را تميز كنيد يـزياد است و بايد ص لرزش دستگاه

و بايد با كمك واشـر، دسـتگاه را آب بنـدي  دستگاه خوب نيست
  كنيد.

  »فرزانه اكبرنيا رودسري«



 35

  كاريكلماتور

 !در خانه فقير، ساعت هم با شكم خالي خوابيده بود  

 دهم!بخار نميلباس عافيتم را به دست پزشك بي  

 ندن است!ظن، هردو كارشان وصله چسباسوزن و سوء  

 شوم!بينم، بلبل زبان ميگل رويت را كه مي  

 گُل كردند! هايمسكوت را خاك كردم، حرف  

 هايشان بهاي فرش زيباي پاييز را پرداختند!درختان، با برگ  

 ام!ام، عمل باز انجام دادهروي افكار بسته  

 بازيِ آبكي طبيعت است!كمان، آتشرنگين  

 كنند!ين، در تُنگ آب زندگي مينشهاي آپارتمانماهي  

 !ماشيني كه از دست صاحبش عصباني شده بود، جوش آورد  

 توانست بيهوشش كند!از بس هوشش زياد بود، دكتر نمي  

 افتد!وقت به تأخير نميهيچ تنها پرواز پرندگان است كه  

فني شد!هواپيما را ياد بگيرد،دچار نقص خواست پروازكلاغ مي  

 كند!وران ميو گاهي با اشك، فَ درونم گاهي با فرياد فشانآتش  

 كنند!برخي براي رعايت عدالت، با همه ناعادلانه رفتار مي 




